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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 راز خنده و گریه

 

 -قرآن کریم «گریاند.می خنداند ومی اوست که شما را»

 را توشه آخرت نیز گویند همانا فهم و ادراک ذاتی بشر در امور است. آنچه کهماندگارترین دستاورد بشر در حیات دنیا که آن
بلکه فهم ما از آنهاست. فهم از ذات خوش و ناخوشی و شکست و پیروزی است    هاه چیزها و شرایط و روابط و آدمنماند  می

 که خنده و گریه دو نشانه آشکار از غایت فهم بشر در امور زندگی و حوادث آن در نتایجی خاص است.

شاادی و اندوه دو فا ت و حا ت در شارایط پیروزی و شاکسات اسات و ی خنده و گریه  زوما  حافاو این دو وسانیت نیساتند.  
ً   بی  چه بساا بسایار خوشا ا  و راسای هساتیم   خندیم. و چه بساا بسایار اندوهنین و شااکی از وسانی هساتیمبآنکه افا

 آنکه بنرییم. پس خنده و گریه دو امر مت اوت از شادی و اندوه هستند.بی

خنده و گریه حافاو درک ممی  بیهودگی و مث  ی  حادهه یا رریان زندگیسات. بیهودگی و مث  و مکا   دیدن امما   
دینران مورب خنده ماساات و ی درک همین وساانیت در خودمان مورب گریه ماساات. درک بازیچنی اساات که ما را در  

 گریاند.می خنداند و در خودمانمی دینران

آوریم و در شاکسات خود هم مثوو و می منظور از خنده و گریه، تثسام یا اخم نیسات. در پیروزی خود  ثخند و تثسام بر  ب
  ی شااادیاد ر هااو باازیچنی هااشاااویم. و ی خناده شااادیاد و از تاه د  یاا گریاه ممی  و قلثی فبط در بروز بیهودگیمی اخمو

مین بیهودگی و بازیچنی فهم   هاو بازیچنی  هاساات. فهم بیهودگیهانمایند. پس خنده و گریه حافااو فهم بیهودگیمی
گرید از فرط ن همیدن واقنه! یننی غایت ن همی ماسات که ما را می خندد یامی  این قوه فهمیه و ادراک ماسات کهماسات.  

مننا  بی  ام هوم واندازد منظور خنده و گریه شاادید و ممی  اساات. زیرا امور بیهوده و مکاا   اموری نمی  به خنده یا گریه
 گرید برای دینران و برای خویشتن!می خندد ومی مننائی شدید است کهبی هستند و این

ئی که در میان مردم هامننائیبی  شاود بخووص آنمی  مننائی اسات که مورب خندهبی  در نمایشاات کمدی و ننزآ ود هم
آور اسات.  شاود خندهمی  مننائی ی  امر رایج و ردی آشاکاربی شاود. چونمی  رایج و فراوان اسات و بسایار هم ردی تلبی

 اندازد.می شود ما را به گریهمی و ی همین بیهودگی و بازیچنی در زندگی ردی خودمان چون آشکار
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روانی بشااار اسااات. به   –  ترین رفتار مواااثیمنناترین و بیهودهبی  توان گ ت که خنده و گریه شااادید دو تا ازمی  در حبیبت
کنیم و  ذا نومی افساردگی  می  وساو  درکههمین د یو پس از پایان هر خنده و گریه شادیدی احسااو پوچی را در خود ب

 ماند حس پوچی است.می ای در ما باقیآید. یننی آن مننائی که از پس هر خنده و گریهمی پدید

ی شاادید و مکرر و روزمره هسااتیم که بخشاای از مادات زندگی  هاو گریه  های احم  شاااهد خندههابه همین د یو در آدم
گااهناد وگرناه  هااآنهااسااات. این بادان د یاو و مننااسااات کاه حتی احم   هم بر حمااقات و بیهودگی امماا  و زنادگی خود آ

 گریستند.نمی خندیدند ونمی

آور نیز هسات زیرا براساتی زندگی  دار اسات گریههمان شادت که خندههزندگی دنیوی بشار بخواوص زندگی دنیاپرساتان ب
 مننائی!بی دنیا  نب و  هو است ببو  قرآن کریم! یننی بازینری و بازیچنی! یننی بیهودگی و

  رسااد از رنس مت اوتی باشااد و آن گریه در فراا کسااانی اساات که دوسااتشااانمی  نظرهو اما گریه دینری نیز هساات که ب
 داریم. افولا  فراا و گریه همواره قرین یکدینرند. و این گریه در خلوت و تنهائی است.می

  گرییم که احسااومی  راا کسایفاسات. افاولا  در    یای هم که از فراا باشاد حامو منواری از مث  و بیهودگو اما گریه
کنیم که این فراقی ناح  اسات چه فراا ناشای از ردائی باشاد یا مرن! ناح  بودن بیان و احسااسای از بیهودگی و مث  می

 دانیم و یا از رانب سارنوشات یا خدا و املا هم! بهمی  مننائی و بازیچنی اسات. این بازیچنی را یا از رانب نر  مبابوبی  و
 همر گشته است و مث !بی ایم و ممری تًش و رنج ماکنیم که دچار بیهودگی شدهمی ر حا  احساوه

 خندند و نهمی  کنند دینر نهمی  فهمند و حتی ح  بیهودگی و ابطا  را هم درکمی  ئی که بیشااترهاروساات انساااناز این
 شوند.می گریند بلکه در حوادهی مجیب دچار حیرتمی

همنان بر این باورند که خنده و گریه شاادید و ممی  از ته د  اساات. یننی قلثی بودن خنده و گریه ی  فهم و باور رهانی  
خندد  می  هم باشاد که هسات. و ی آنکه در ما  یداند هر چند که دارای پشاتوانه ذهننمی  اسات و کسای این دو امر را ذهنی

گریاند!  می  خنداند ومی  فرماید که: این خداست که شما رامی  روست که قرآن کریمگرید نه ذهن که د  است. از اینمی  یا
 ترین امور قلثی هستند یننی خدائی هستند!ای قلثی است و اراده د  آدمی هم در دست خداست. و ممی چون حادهه

مننا در رریان زندگی ردی بشار اسات. بی  ادبیات ننز هم که ریشاه در تاری  کهن ادبیات بشار دارد بیاننر امور مکا   و
آوریشاان  بازی و املا هم نیسات که اینها خندهو سایاهبازی  ی موانومی ملو د ب هاآور اسات مساخره بازیآنچه که خنده

گریاند مشااهده و فهم بیهودگی و می  خنداند یامی  نیز ساط ی و بلکه ذهنی اسات و نه قلثی! آنچه که آدمی را از ته د  
آمیزد و یا متناقب می  همهآوری بنرز حیرتهسااز بشار اسات. و گاه خنده و گریه ببازیچنی در امور بسایار ردی و سارنوشات

 های چار ی چاپلین! که در این آهار شااهد خندههاشاود همچون ادبیات چخو ، هدایت، چاب  و یا بازیمی  یکدینر پیدا
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ساازی  و امما  بشار اسات در رهت خوشاثخت  هاترین نوع درک بیهودگی تًشی نیهیلیساتی هساتیم که ممی هاو گریه
 خویشتن یا دینران!

آور  آور اساات و نه گریهآور اساات و ی فهم ملت و راز این بیهودگی دینر نه خندهآور و گریهخنده  یی بشاارهافهم بیهودگی
 ی دارای حکمت توحیدی است.هاآور است. و این ویژه انسانبلکه حیرت

ی قلثی انساان چیساتن نومی تساکین و آرام  اسات. گوئی خنده و گریه ناشای از  هاو اما آیا خافایت فنلی خنده و گریه
درک بیهودگی خوی  یا دینران نومی فائ  آمدن به این پوچ شاادگی اساات و یا نومی برون افکنی آن! زیرا اگر این درک و 

میراناد.  می  بساااا  فهم و احسااااو پوچی در د  آدمی بااقی بمااناد و ذخیره شاااود قلث  را افساااره و سااایااه نموده و چاه
 ی حاد حافو فبدان خنده و گریه به وقت ناکامی و شکست و پوچ شدگی است.هاافسردگی

  اظی مواار حاکمیت رهانی ننز و کمدی و هجو و خنده بازار در حیطه ادبیات و هنر و سااینما و ت اتر و مواار ردید به
د یو حاکمیت رهانی نیهیلیزم بر اندیشاااه و هسااااببه اسااات و این ببی  ای و اینترنتی اسااات که در تاری ارتثانات ماهواره

توان گ ت می  کهاحسااو و اخًا در روابط و حبوا اسات و موار حاکمیت رهانی لامذهثی و ک ر و  نب و  هو! تا رائی
 گاذراناد و گوئی بادون آنمی  اش را باه تمااشاااای  ناب و  هو و ننز و کمادیکاه امروزه هر فردی ساااامااتی از زنادگی روزمره

ی  هاا دارد تاا بتواناد بیهودگیخنادد و باه زور خود را باه خناده وامیمی  تواناد زنادگی  را ت ماو کناد. روزاناه چناد سااااماتنمی
هم در  ی خیلی رادی یاا سااانتی کاه هی  منناا و مننویتی  هاارو آدمزنادگی  را تااآ آورد و از خود برون افکنی نماایاد. از این

 میرند.می شوند و در خودمی سرمت دچار افسردگی و خشم و ن رت از ما م و آدمه خود ندارند ب

را به خود   هاترین آدمقهبهاه زدن و مربده کشااایادن در میاادین ورزشااای نیز منجونی از خناده و گریه اسااات که پوچ شاااده
 ترین نماد نیهیلیزم حاکم بر فرهنگ رهان است.مشغو  داشته است بخووص در بازی فوتثا  که بررسته

زندگی انساان از تو د تا مرن ی  دور بانو اسات اگر فاقد مننویت و رو  ایمان به ما م غیب و خداوند رهان باشاد. امروزه  
این دور بانو در بازی فوتثا  و در هر بازی دینری که دارای توپ اسات مواداا این دور بانو زندگی مدرن اسات. چرا که 

و   منناائی زنادگی یاا هر تًشااای مین بیاان یا  دور بااناو اسااات و بطاا ات بیاانی دوار دارد!بی بطاا ات و بیهودگی و مثا  و
ی اقتواادی و ملمی و تکنو وییکی و سایاسای و هامورودیت بشار مدرن درسات همچون ی  توپ اسات که بازیچه قدرت

احب زندگی و باشاد و مطلبا  فا می  ای مساتبو و فردینظامی اسات. و بشار مدرن بسایار کمتر از بشار ادوار قثو دارای اراده
و   هاارادگی و بازیچنی اساات که بی  از هر موااری بام  خندهبی  اراده فردی خود نیساات و این نیهیلیزم م وااو  این

ای در توسالی  رساد که فرد یا رامنهمی  مننائی آنناه به اشاد خودبی  ی ما یخو یائی و مرگثار اسات. و این بیهودگی وهاگریه
بسات و شاکسات رسایده باشاد درسات ملو آنچه که امروزه ایرانیان در  به دین و مبدساات و باورهای تاریخی خود به اشاد بن

سات که مورب پیدای   هاترین پوچیترین و ممی قلثی  یاند. و نیهیلیزم ناشای از چنین شاکساتقثا  انبًآ خود رسایده
ترین رامنه روی زمین  مسااخره  –  نور که در رامنه ایران شاااهدیم که خودشااود آنها میو گریه  هاترین خندهما یخو یائی
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ای بتواند به حیات خود ادامه  مساخرگی هو ناک بازتاآ این نیهیلیزم مظیم تاریخی اسات تا رامنه  –  شاده اسات. این خود
 گریاند! کساای که نتواند از ته د   بخندد و بنرید دساات به خودکشاای یا رنایتمی  خنداند ومی  دهد: اوساات که شااما را

 زند بخووص آنناه که دینر هی  ایمان و امیدی برای  باقی نمانده باشد.می

تااریخی کاه خود از مواماو برپااکنناده این    –  مادرن، ایماان اسااات آنهم ناه ایماان سااانتیو اماا درماان نیهیلیزم حااکم بر رهاان 
اند. و آدمی تا از انواع  نیهلیزم بوده اساات بلکه ایمانی ماشاابانه و مارفانه از نوع آنچه که امامان و مارفان ما به میراث نهاده

اند دسات و د  نشاوید و توبه نکند مسات   چنین مشا  و ی رایج در تمدن مدرن که نهادینه شادههاو بازیچنی  هابازینری
ی  نیسااات  هاایماانی نیسااات. و نیهیلیزم رو  و اخًا حاکم بر مدرنیزم اسااات. مدرنیتاه که رز ت ب  ن س اماره و بازی

  رز باا فهم هماه راانثاه این نیهیلیزمای نادارد. و این قیاامات آخرا زماان اسااات. و  اذا  شااادگی نتیجاه  اا  روانی رز پوچباه
گری  مننای پرسات  رلوههتوان در این قیامت ران به در برد. نیهیلیزم، اخًا تکنو وییزم اسات اخًا تکنوپرساتی بنمی

شااود زیرا ماهیت می  شااود هی  و پوچمی  میزانی که به آرزوها و امیا  امارگی خود نائوهافکنی ن س اماره! انسااان بو برون
ترین و بازینرترین  همان بازیچنی و بازینری اساات که ذات نیهیلیزم اساات. و انسااان مدرن، بازیچه  هاکام رساایدگیهاین ب

 ترین بشر تاری  است: خنده بر غیر و گریه بر خوی ! و این همان است.ترین و گریانبشر کو تاری  است و  ذا خندان

کس چون چاپلین نیهیلیزم حاکم بر مواار فااننت و اتوماساایون را نمایان نکرده اساات بخوااوص که در وادی هنر هی 
دار  مننا باشاد به ی  اندازه خندهبی  کند. یننی هر آنچه که مهمو ومی  فاورت امری ینانه منرفیهماهیت خنده و گریه را ب

ارادگی حافااو از  بی  نماید.می  ری ر گی او این یناننی در هر تماشاااهانور که در تماشااای فیلمآور اساات همانو گریه
ماشاینیزم و اتوماسایون آدمی را تثدیو به رباتی مکا   کرده اسات که در موار چاپلین این واقنه تازه در حا  ر  نمودن 

که این امر در موار ا کترونی  به نهایت رسایده  ارادگی  بر امما  و احوا  و سارنوشات !  بی  هویتی انساان وبی  بود یننی
ارادگی تا آنجاساات  بی  تا ذرات ران آدمی ن وذ کرده اساات. و این  اساات زیرا ذرات ا کترونی و نوترونی و  یزری و رادیواکتیو

تر از امتیااد باه مخادرات و مواد  مراتاب مهلا ه  تواناد موراب مرن شاااود و امتیااد باه این ذرات با می  ارادگیبی  کاه ترک این
 گردان است.روان

میزانی که همبو و ایمان آدمی منشا  اراده و اخًا اوسات و بنکس نیز یننی اراده و اخًق  منشا  مبو و ایمان اوسات و ب
گردد و سالطه فاننت و اتوماسایون در موار ردید مامو افالی این تثاهی  می  شاود مبو و ایمان  نیز تثاهمی  این اراده زایو

، بازتاآ این  57کس چون هدایت و شاارینتی پیشاااپی  این خطر را هشاادار ندادند که انبًآ  اساات. و در رامنه ما هی 
تر از رییم پهلوی بود تاا قادرت مراتاب تکنو وییساااتهکاه حااکمیات رمهوری اساااًمی با اخطاار و هشااادار بود. و از آنجاا  

یائی دچار گشاتند. و ارادگی مرگثار و ما یخو بی  اش را تلثیت کند مردم ما تا امماا دهات در نی این چهو ساا  بهمطلبه
ی هجو و هز  و ننز و کمدی نمود از  هادساااتناه تثلیغات حاکم نیز رهت مهار نغیانی ردید مثادرت به تو ید انواع فیلم

مساااخرگی بکشااااند و خودبراندازی    –  رنس خنده بازار و خندوانه و روکر و املا هم تا مردم را تخلیه و تهی ساااازد و به خود
رای انبًبی دینر! و ی از آنجا که این رویکرد تکنو وییسااتی نظام ولایت فبیه هم امری منافبانه بود فااننتی پدید آمد هب
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کند تا می ئی که تو یدهاو اتومثیو  هاو موشاا   هاکه خود مایه تمسااخر و خنده و گریه مدام مردم شااده اساات از ماهواره
 ای که تثدیو به ی  مک که ملی و رهانی شده است.تکنو ویی هسته

شاود که می  اراده شاد و مبو و ایمان  تثاه گردید تثدیو به میمونی مبلد در همه اموربی  هویت وبی  ایوقتی فرد یا رامنه
شاااده کاه حاافااال  خناده و    میا ئی مهماو و ک  هاااش تثادیاو باه پادیادهی ملمی و فنی و فرهننی و ماان یهااهماه فرآورده
آور نیساات چه تبلید  ای فجیع و گریهمسااخرگی اساات. هی  چیزی به اندازه تبلید کورکورانه بام  مکاا که  –  گریه و خود

ماذهثی بااشاااد یاا ایادئو وییکی و یاا تکنو وییکی! و راامناه ایران امروز راامع هماه انواع این تبلیادهااسااات و  اذا تثادیاو باه 
 خندند و هممی ای که آحاد مردم  در آن واحد همترین رامنه روی زمین شاااده اسااات. رامنهترین و مکااا  ترایی 

 آورد.خندند و حکومت هم گریه مردم را درمیمی کنند و به آنمی گریند! مردم، حاکمیت را مسخرهمی

منلو  این تبلید و پیروی کورکورانه مردم از مرارع دینی و ملمی و فنی و هنری و سایاسای و مننائی یکساره  بی  و نیهیلیزم و
اخًقی اساات که ماقثت به هرو و مرو و شااورش و بی  ایمانی وبی  مبلی وبی ارادگی وبی  خود حافااو  که  فرهننی اساات

کنند که مردم را از این امتراض و نغیان می  ی تواننی تًشهاو گریه  هابا ایجاد خنده  هاانجامد که حکومتمی  آنارشایزم
می  بهاتهی سازند از نری  فیلم  همراه مرهیه خوانی و روسه و مزاداری و سینه زنی و خودزنی!هی ننز و تهوع آور ک 

باشد. وردان آدمی از فرط می   پوچ شدگی امری مربوط به قلمرو وردان بشر است که اخًا نیز از م وولات این وردان 
مننای سکوت و خموشی و خمودگی و نسیان شود که این پوچی بهمی   تبوائی و بو هوسی و دنیاپرستی دچار پوچی بی   فساد و

گوید و آنناه که خاموش شود می   ن س نانبه یا وردان است. وردان همان ن س نانبه انسان است که دمادم با او سخن
گیرد و فرد حتی در  ذایذ ی حیاتی و غرایز و حواو و اندیشه و احساسات را فرامی ها شود که همه ارگانمی   نیهیلیزم پیدا

ئی است که بر این پوچی و مرن وردان ها و گریه  هاماند خندهمی   شود. و آنچه دست آخر باقیمی     دچار پوچی حیوانی
یابد زیرا د یو که همان وردان است دچار مرن شده نمی   ئی که فاحث  حتی د یلی بر آنهاها و گریه  هاآید. و خندهمی   فرود

و این  فاقد   افکنی کرده است برون  ی روزگارها اش را در بازی ت آخرا زمانی بشر مدرن است که کو ارادهوسنیاست. و این  
 ! مننا و مث  بی   که منلوم نیست که چیست: چیزی   « چیز»اراده است و از انسانیت او چیزی باقی نمانده الا ی  
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